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  چكيده
زندگي اجتماعيِ ايرانيان در چهار مقولة سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي قابـل      

كهن، ابواب مختلف زندگي ايرانيـان  بررّسي و تعمق است. در بسياري از متون نظم و نثر 
توان تطورات تاريخيِ زندگي اجتمـاعي مـردم ايـن    شده كه با بررسي آنها ميبازتاب داده

اي وجوه ، به بررّسي مقايسهتحليلي –روش توصيفي بهسرزمين را ترسيم كرد. اين جستار 
- و آيـه  دورالص ـراحـه فرهنگي زندگي اجتماعيِ ايرانيان در سه متن مهم عصر سلجوقي؛ 

البلخـي پرداختـه و در صـدد    ابـن  فارسـنامه نظامي عروضي و  چهارمقالهراوندي،  السرور
بـه وجـوه   اي از مقـولات مـرتبط  متون مزبور چـه گسـتره  پاسخي به اين پرسش است كه 

گيرند؟ نتيجة حاصل از اين پژوهش حاكي از فرهنگي زندگيِ اجتماعي ايرانيان را دربرمي
اسـت، امـا در مقايسـه، مـتن     اثر، به مقولات فرهنگي پرداخته شده آن است كه در هر سه

- تصوير كشيده، بيشترين وجوه فرهنگي زندگي اجتماعي اِيرانيان، را بهالصدورراحهكتاب 

  است.
  .فارسنامه، چهارمقاله، الصدورراحهايرانيان، زندگي اجتماعي، وجوه فرهنگي،  :ها كليدواژه

  
                                                                                                 

  savagheb@yahoo.com ،)(نويسندة مسئول استاد تاريخ دانشگاه لرستان *
  Farhad.parvaneh@yahoo.com، ، دانشگاه لرستاندانشجوي دكتري تاريخ اسلام **

  rostami.rasoul90@yahoo.com، ، دانشگاه شهيد بهشتيشناسي كارشناس ارشد ايران ***
  28/04/1398: ، تاريخ پذيرش18/01/1398تاريخ دريافت : 

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access 

article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which 

permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose 



  1398 تابستان و بهار اول، شمارة دهم، سال ،تاريخي جستارهاي   28

  مه. مقد1
رمز و راز و داراي اسراري بس نهفته و ناشناخته است كه خود به تنهايي انسان موجودي پر 

قادر به انجام اموري ساده چون زيستن و گذران زندگي در اين دنياي سرشار از عجايـب و  
ها در يك زيسـت جمعـي تحـت عنـوان اجتمـاع      غرايب نيست. پس نيازهاي متقابل انسان

ي آدميان، با تعمق و جسـتجوگري در تـاريخ   شود. چگونگي اين زندگي اجتماعبرآورده مي
هـا را  آيد، چراكه تاريخ، بخش عظيمي از وجوه مختلف زندگي اجتماعي انساندست ميبه

سـازي وقـايع،   نگاري و سنت نگـارش و مكتـوب  در دل خوبش نهفته دارد. با رواج تاريخ
تلـف، بسـياري از   هاي مخها در ميان مردم سرزمينها و انديشهمشاهدات، خاطرات، ديدگاه

ها بازتاب پيدا كرد و امروزه برپايـة ايـن مواريـث    وجوه حيات اجتماعي آنان در اين نوشته
توان سير تاريخي زندگي اجتماعي مردمان را بازسازي و بازكاوي كـرد.  مكتوب تمدني، مي

يي، زيبـا هـا نيـز بـه   مواريث مكتوب ايرانيان در حوزه تاريخ، جغرافيا، ادبيات و ديگر زمينـه 
انـد كـه بـا    تصوير كشـيده زمين بههاي ارزشمندي درباره زندگي اجتماعي مردم ايرانآگاهي

- هاي مرتبط با تاريخ اجتماعي ايرانيـان را بـه  اي از زمينهتوان وجوه گستردهبررسي آنها مي

  برداري قرار داد.اي از حيات تمدني شناخت و مورد بهرهعنوان پيشينه
اي وجوه فرهنگي زنـدگي اجتمـاعي ايرانيـان در    بررسي مقايسههدف در اين جستار، به

م. و در عصـر  13ق/6به سـده  )، مربوطفارسنامهو  چهارمقاله، الصدورراحهسه متن منتخب(
صورتي منظم و مرتب در عرصة فرهنگي زندگي هاي اين متون بهحاكميت سلجوقيان، داده
و ارزيـابي قـرار گرفتـه تـا اطلاعـات      بندي و سپس مورد تحليل اجتماعي، استخراج، مقوله

يافته شناسايي شوند. صورت نظامتاريخي مربوط به  اين وجه از زندگي اجتماعي ايرانيان به
هاي گونـاگون  تواند جلوهها در مقياس وسيع و با بررسي متون مختلف مياين نوع پژوهش

زد و راه پـژوهش  هاي مختلف تـاريخي بازسـازي و آشـكار سـا    زندگي ايرانيان را در دوره
مورخان و محققان حوزه علوم اجتماعي و فرهنگي ايرانيان را هموار سازد. انگيـزه انتخـاب   

. انگيـزه  1اسـت.  چند علت بـوده اين سه اثر از ميان آثار مكتوب تاريخي متعدد اين دوره به
ره هايي از متون تاريخي براي ترسيم زندگي اجتماعي ايرانيان در يـك دو پژوهش در نمونه

. محدود كردن دامنه پژوهش از جنبـه كمـي متـون انتخـابي كـه در روش      2تاريخي معين؛ 
نگاري در كردن تنوع اشكال تاريخ. لحاظ3شود؛ پژوهش بر تحديد حدود موضوع تأكيد مي

تـاريخ   الصدورراحهنگاري تعلق دارند: انتخاب متون. سه متن انتخابي به سه حوزه از تاريخ
  ، تاريخ محلي است.فارسنامهاز نوع ديواني و  الهچهارمقاي؛ سلسله



 29   ... متون در ايرانيان اجتماعي زندگي فرهنگي وجوه مقايسة و بازتاب

. متـون منتخـب   1اساس پژوهش حاضر بر طرح دو پرسش بنيادي است كه عبارتند از: 
- به وجوه فرهنگي  زندگي اجتماعي ايرانيان را بازتـاب داده اي از مقولات مرتبطچه گستره

- ده را با تحليـل آمـاري بـه   شآوريشده و جمعهاي شناساييتوان داده. چگونه مي2اند؟ و 

  صورت معناداري ارائه كرد؟
 

  روش پژوهش 1.1
هـاي  پردازد، از نوع پژوهشاين پژوهش از آن جهت كه به بررسي موضوعي در گذشته مي

پردازد، در حوزه تاريخي است و از آن جهت كه به وجوهي از زندگي اجتماعي ايرانيان مي
بررسي موردي يا مطالعه موارد  گيرد.ي) قرار مينگاري و بررسي موردي (وجوه فرهنگمردم

جانبه در مورد نمونـه واحـدي از پديـده    ، بررسي عميق و همه(Case Study Method)خاص
هـاي  تـوان تعمـيم  شود. از طريق بررسي مـوردي مـي  شناسان اطلاق ميمورد علاقه جامعه

بررسـي، هـر موضـوع مـورد     دسـت آورد. در ايـن   اي را درباره زندگي اجتماعي بهگسترده
بررسي، چه يك فرد يا گروه احتماعي باشد و چه يك رويداد يا نهاد، حتي در بعضي موارد 

شـود و از جميـع   عنوان يك واحد مستقل درنظر گرفته مـي مطالعه فرهنگ جامعه، اصولاً به
معنـا، هـر   يـك ). بـه 172- 171: 1382؛ نبـوي،  105: 1376نيل، شود(مكجهات بررسي مي

هـا بـر   آيد؛ چراكه همة اين نوع بررسـي شمار مينگاري يك بررسي موردي بهرسي مردمبر
). بررسـي  106: 1376نيـل،  نسبت كوچك و يا يك نهاد واحد تأكيد دارند(مكيك گروه به

- نگاري هدفش توصيف شيوه زندگي يك جامعه يا گروهي از مردم است. اگر گروه بهمردم

هـا، مشـاهده   ودسته خياباني، روش اصلي گـردآوري داده نسبت كوچك باشد مانند يك دار
آميز همراه با تعداد محدودي مصاحبه بدون ساختار خواهد بود؛ اما اگر گروه مورد مشاركت

- كه روش گسـترده  (Community Studies)گاه با بررسي اجتماعات بررسي بزرگتر باشد، آن

نگارانه امـروزه بيشـتر   سي مردمشنا). روش107تري است سر و كار خواهيم داشت(همان: 
بيني و شيوه هاي خاص تحليل چگونگي ادراك، ساخت و تأييد جهانعنوان يكي از شيوهبه

  است. شناسي پيدا كردهزندگي مردم، جاي خود را در تحقيق جامعه
غالباً محققين، روش گردآوري اطلاعات در مطالعه موارد خاص را يك روش پـژوهش  

گيري هاي دقيق و علمي از قبيل نمونهرا در گذشته در اين روش به روشدانند؛ زيكيفي مي
هاي دقيق علمي و آمـاري  شد؛ اما امروزه روشهاي آماري، توجه كافي مبذول نميو روش

هاي تحليل كيفي و تبديل اطلاعات كيفـي  كار بردن روشاست و با بهنيز به آن افزوده شده
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اسـت و مجموعـه ايـن    ا، بار ديگر معمول و متداول گشتهگيري دقيق از آنهبه كمي و نتيجه
سازد. در ايـن  ها در بسياري از موارد، محقق را به كسب نتايج علمي و دقيق قادر ميتكنيك

عمـل آيـد؛ و   گيـري و آمـاري اسـتفاده بـه    هاي نمونهروش بايد در صورت امكان از روش
مورد تجزيه و تحليل قرار گيـرد.  بندي و دست آمده به طرق صحيح و علمي طبقهمطالب به

دسـت آمـده، اطمينـان كـافي     توان به صحت و علمـي بـودن نتـايج بـه    در اين صورت مي
  ).172- 171: 1382داشت(نبوي، 

از سويي، هر پژوهشي داراي واحد مطالعه و سطح مطالعه است. سطح مطالعـه، سـطح   
سـطح اجتمـاعي بـر    پردازد. واقعيت اجتماعي است كه چارچوب نظري پژوهش به آن مي

هاي كوچك، فرآينـدهاي فـردي) تـا سـطح     اي از سطح خرُد(براي مثال: گروهروي زنجيره
). واحـد  42: 1381هاي ساختي جامعه) متغير است(منصوريان، ها يا جنبهكلان(مانند: تمدن

گـردد. واحـدهاي   مطالعه به نوع واحد مورد استفاده پژوهشگر هنگام سنجش متغيرها برمي
هاي هاي اجتماعي(براي مثال: خانواده، گروهشناسي عبارت از: افراد، گروهر جامعهمعمول د

هـاي اجتمـاعي، طبقـه اجتمـاعي،     ها، دانشگاه) و دسـته ها(مانند: شركتدوستي) و سازمان
جنسيت، نژاد، جامعه(براي مثال: يـك كشـور، يـك قبيلـه) و نهادهـاي اجتماعي(خـانواده،       

). در اين پژوهش، سطح مطالعه، وجوه فرهنگي زنـدگي  43مذهب و آموزش) است(همان: 
هايي است كه در هر يك از متـون مـورد   اجتماعي ايرانيان است و واحدهاي مطالعه، مقوله

  است.بررسي قرار گرفته
توان عمل ها، به دو روش تحليل كيفي و تحليل كمي ميدر مرحله بررسي و تحليل داده
عقل، منطق، تفكر و استدلال است. يعني محقق با استفاده كرد. شيوه تجزيه و تحليل كيفي، 

از عقل و منطق و غور و انديشه بايد اسناد و مدارك را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار 
). تحقيقـات  199: 1377نيـا،  ها اظهارنظر كند(حافظداده، حقيقت را كشف و درباره فرضيه

ي، تحليـل محتـوا، علـي و نظـري وجـود      كيفي بيشتر در تحقيقات تاريخي، توصيفي مورد
اي و نظري هستند. در اين نوع تحقيقات، اسناد و مـدارك  دارند؛ تحقيقاتي كه نوعاً كتابخانه

بنـدي، ارزيـابي، مقايسـه و    آوري، طبقـه ها را دارند كه از جمعها و آثار، حكم دادهو نوشته
ائـه شـده را ارزيـابي كنـد.     تواند مجهول را كشف نموده و فرضـيه ار تحليل آنها محقق مي

تواند از طريق استدلال قياسـي و اسـتقرايي، تمثيـل و    بنابراين در تحقيقات كيفي، محقق مي
يابي، تجريد، تشخيص تفاوت و تمايز، مقايسه و غيره، كه جملگـي بـه كمـك    تشبيه، نشانه

ه و هـاي گـردآوري شـده را ارزيـابي و تجزي ـ    پذيرد، دادهتفكر و تعقل و منطق صورت مي
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شناسي و آداب و رسوم و روابط ). مطالعات مردم200گيري كند(همان: تحليل نموده، نتيجه
گيرنـد،  اجتماعي و مطالعات مربوط به تحليل محتوا، همه در حوزة تحقيقات كيفي قرار مي

  ).202هاي كمي نيز بهره ببرند(همان: هرچند ممكن است از روش
جزيه و تحليل آماري نيز شهرت دارد، در مورد شيوه تجزيه و تحليل كمي كه به روش ت

هـاي كمـي   رود. در تحقيقات علـوم انسـاني نيـز روش   كار ميهاي كمي بهتحقيقات و داده
هـا و باورهـا را   هـا، ارزش ها، متغيرهـا، ويژگـي  كنند پديدهتوسعه يافته و محققين سعي مي

وجه بـه نـوع و روش تحقيـق و    هاي آماري با تگيري و كمي نمايند. استفاده از روشاندازه
هـاي پيچيـده را   هاي ساده و اوليـه آمـاري تـا روش   كند و از روشهدف محقق تفاوت مي

گيـرد.  هاي آماري به دو شكل توصيفي و استنباطي انجام ميشود. استفاده از روششامل مي
نمـايش  هاي توزيع، آمار توصيفي را عمدتاً مفاهيمي از قبيل جدول توزيع فراواني و نسبت

هـاي پراكنـدگي و نظـاير آن    هاي گرايش به مركز، انـدازه هندسي و تصويري توزيع، اندازه
دهد. آمار توصيفي براي تبيين وضعيت پديده يا مسئله يا موضوع مورد مطالعـه،  تشكيل مي
- كردن و طبقـه شود. در اينجا محقق پس از استخراج اطلاعات، اقدام به خلاصهاستفاده مي

دهـد،  نمايد و اين كار را با تشكيل جداول توزيع فراواني انجام مياي آماري ميهبندي داده
  ). 203كند(همان: سپس درصدهاي توزيع، فراواني و درصدهاي تراكمي را محاسبه مي

اي انجـام شـده و در   ها با رويكرد مقايسهپژوهش پيش رو نيز در مرحله گردآوري داده
هاي آنها در مقوله وجوه ورد مطالعه قرار گرفته و از دادهطي آن، متون منتخب با دقت تمام م

است. پس از تشخيص داده مورد نگاري صورت گرفتهفرهنگي زندگي اجتماعي ايرانيان داده
به داده مـورد  مربوط شده، سپس اشارهپردازي و يافتن واژگان مناسب پرداختهنظر، به مفهوم

هاي آماري از بندي دادهطبقه كه همان مرحلة نظر در قالب يك موضوع موجز تدوين گشته
هاي مستخرج كه بازتابي از  وجوه فرهنگي  گاه آن دسته از دادهمتون مورد پژوهش است. آن
- اند. در مرحله بررسي دادهبندي شناسايي  شدهاند، براي مقولهزندگي اجتماعي ايرانيان بوده

هركدام از مقولات وجوه فرهنگي  زندگي  روش تركيبي تحليل كيفي و كمي(آماري)،ها، به
دسـت آيـد و   اند تا نتيجة لازم از پژوهش بهاجتماعي ايرانيان تحليل، مقايسه و ارزيابي شده

  اند.هاي واحدهاي مورد بررسي در هر اثر تعيين شدهفراواني
در پيشينه پژوهش با اينكه مقالاتي درباره بازتاب برخـي از وجـوه زنـدگي ايرانيـان در     

اي توصـيفي  شـيوه هاي اروپائيان و بـه هاي بعدي از مغول تا قاجاريه براساس سفرنامهدوره
نگارش يافته، اما در عصر مورد نظر ايـن پـژوهش و برپايـه متـون تـاريخي و بـا رويكـرد        
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نامـه حسـين   تـوان بـه پايـان   اسـت. تنهـا مـي   تحليلي، پـژوهش چنـداني صـورت نگرفتـه    
هاي زندگي ايرانيان در سه اثر برجسته سـدة پـنجم   ي جلوهبررس«) با عنوان 1387افتخاري(
لحاظ موضوعي و روش اشاره كرد كه  به)» كيمياي سعادت، نامهسياست، قابوسنامههجري(

  انجام پژوهش، متفاوت از پژوهش حاضر است. 
  

  . تعريف مفهومي فرهنگ2
مفهـومي يـا نظـري    صورت سازي، فرايند گزينش يك مفهوم يا سازه و تعريف آن بهمفهوم

باشد كه افراد ممكـن اسـت بـر روي ايـن     تواند معاني گوناگوني داشتهاست. يك سازه مي
). فرهنگ از اين نـوع مفـاهيم اسـت.    73: 1381باشند(منصوريان، معاني اختلاف نظر داشته

معناي دانش، حرفه، ، در لغت به(Culture)» كالچر«و در انگليسي » الثقافه«فرهنگ، در عربي 
كاربسـتن ادب، بزرگـي، سـنجيدگي، كتـاب لغـت، آمـوزش و       علم، فنون، هنر، آموختن، به

؛ 39/227: 1334اسـت(ر.ك: دهخـدا،   كـار رفتـه  پرورش، تربيت، آيين و رسوم و عقـل، بـه  
  ). 15- 12: 1378؛ پهلوان، 2/2538؛ معين، 4/2557: 1355نفيسي، 

ني اصلي زندگي انسان اسـت،  لحاظ اهميت فرهنگ كه يكي از مبااز نظر اصطلاحي، به
هـاي  هاي مليـت المعارفتعريف و تعبير گوناگوني براي آن ابداع و پيشنهاد شده و در دايره

اي از اين تعاريف، ر.ك: است(براي مجموعهمختلف، تعاريف متعددي از فرهنگ ارائه شده
بـوط بـه   تلويح در تمـام تعـاريف و تفاسـير مر   )؛ ولي مطلبي كه به73- 11: 1373جعفري، 

است كه نوع انسـاني از توانـايي شـگرفي بـراي يـادگيري      شود، اينفرهنگ بشري ديده مي
عنـوان  شناسي، از فرهنگ بـه شناسي و زيستبرخورداراست و دانشمندان در مباحث جامعه

شـود و  كنند كه در هر جامعه از نسلي به نسل ديگر منتقل مـي نوعي ميراث اكتسابي ياد مي
توان گفت كه فرهنـگ  رو، ميي براي بقاي آن جامعه ضرورت دارد. ازايناين ميراث فرهنگ

هـاي مسـتتر در   هـاي نمـادين جامعـه و اطلاعـات و پيـام     عبارت اسـت از مجمـوع نظـام   
- توان سطحي از زندگي دانست كه در آن انسان). فرهنگ را مي24- 23: 1369آنها(لنسكي، 

عبارتي، وقتـي از فرهنـگ   پردازند. بهي ميهاي نمادين به ساختن معنها به كمك راه و رسم
طور فردي و جمعي، از طريق هايي است كه در آنها مردم، بهشود، منظور راهسخن گفته مي

). فرهنگ، راه و رسم 35: 1381بخشند(تاملينسون، ارتباط با يكديگر به زندگي خود معنا مي
هـاي معينـي اسـت كـه      امهاي اجتماعي است. فرهنگ شامل نظ يابي و كسب تجربه زندگي

هـاي   مورد قبول اجتماع بوده، براي جامعه قابل لمـس باشـد؛ شـامل سـاختمان و سـازمان     
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هايي اسـت كـه در مجـامع انسـاني يافـت      اجتماع، انواع رفتار، دانش، ايمان و ديگر فعاليت
هـاي زنـدگي و بخشـي از زنـدگي انسـاني كـه سـاخته و پرداختـه          شود؛ شامل زيبـايي  مي

  ).109: 1357ي، اوست(وديع
نظـر  ، فرهنـگ بـه  (World Book Encyclopedia)المعارف ورلدبوكدايرهبراساس تعريف 

هاي ها، تمام تصورات ذهني و كل روشدانشمندان علوم اجتماعي، دربرگيرنده همة انديشه
انجام كارهايي است كه گروهي آن را ايجاد كرده باشند. بنـابراين، هنرهـا، باورهـا، عقايـد،     

ت، ابتكارات، اختراعات، زبان، تكنولوژي و رسوم، فرهنگ است. فرهنگ راه زنـدگاني  عادا
هـايي كـه   اي از افكار  و عقايد. فرهنگ عبارت اسـت از راه است؛ چه ساده و چه مجموعه

). از 30: 1373نقـل از: جعفـري،   انسان در رفتار، احساس و انديشه خود آموختـه باشـد(به  
  ،تانيكاالمعارف بريدايرهديدگاه 

هاي عينـي و  هاي رفتاري نوع بشر، همراه با ديدگاهتوان در قالب ويژگيفرهنگ را مي
ويژه عوامل خاصي همچون فرهنـگ،  گيري مجموعه رفتاري او، بهمادي مؤثر در شكل

زبان، عقايد، عادات، رسوم، مجموعه قوانين، نهادهاي اجتماعي، ابزار، فنون، آثار هنري، 
  ).36(همان: مراسم و نظاير آنها تعريف كردي، هاي مذهبآيين

و   شناس انگليسي، فرهنگ را در معني دانش، عقايد، و هنرها، اخلاق، رسومتايلور مردم
  ). Tylor, 1924: 1است(كار بردههاي اجتماعي انسان به ساير يافته

دلالـت  هاي اجتماعي  امروزه فرهنگ بر ابزارها، رسوم، معتقدات، علوم، هنرها و سازمان
گردد؛ بـا مـردم اطـراف    وسيله فرهنگ جامعه خود، موجودي اجتماعي ميكند. انسان به مي

هـاي ديگـر از جهـاتي گونـاگون،     يابد و از مردم جامعهخود از جهات متعدد هماهنگي مي
). فرهنـگ مبـين رفتـار انسـاني و فـراز و      138: 1380كوف، برن و نيمشود(آگمتفاوت مي

هـاي  واسطه فرهنگ، ميـراث اجتمـاعي نسـل   ماعي است و انسان بههاي زندگي اجتنشيب
جا). فرهنگ عصاره زندگي اجتماعي اسـت و در تمـام   برد (همانپيشين خود را به ارث مي

). فرهنگ در كنـار  140شود (همان: هاي انسان  منعكس ميافكار و اميال و الفاظ و فعاليت
تـرين عناصـر   نهادهاي اجتمـاعي، اساسـي   هاي مادي، ساختار اجتماعي وجمعيت، فرآورده

  ). 50: 1369سازنده يك جامعه انساني است(لنسكي، 
. 1، فرهنـگ هـر جامعـه دو جنبـه متمـايز دارد:      (Culturology)شناسـي از لحاظ فرهنگ

دسـت اعضـاي پيشـين جامعـه     شامل وسايلي است كه به (Material Culture)فرهنگ مادي 
 NonMaterial). فرهنـگ غيرمـادي  2انـد؛  به ارث مانـده ساخته شده و براي اعضاي حاضر 
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Culture)     يا فرهنـگ مجـرد(Immaterial Culture)    يـا فرهنـگ معنـوي(Spiritual Culture)  
وسيله زبـان و خـط فراگرفتـه    شامل رسوم و معتقدات و علوم و هنرهايي است كه عمداً به

- ). براسـاس تعريـف دايـره   109: 1357؛ وديعـي،  142: 1380كوف، برن و نيمشوند(آگمي

)، مفهـوم مـادي فرهنـگ بيـان سـطح      44: 1373المعارف روسي از فرهنگ(ر.ك: جعفري، 
توانايي بشر در رابطه با نيروهاي طبيعـت اسـت و بيـانگر اعمـاق درك طبيعـت و جامعـه،       

خواهانــه و دانــش آدمــي اســت. فرهنــگ معنــوي شــامل وســعت نگــرش، انديشــه ترقــي
هـاي سياسـي و   زمينه اخلاق، هنر، دانش و فلسفه و بيانگر انديشـه دستاوردهاي جامعه در 

  ). 45روابط حقوقي ميان آدميان است(همان: 
شماري هستند كه هريك هم فرهنگ مادي و هم فرهنگ غيرمادي مشتمل بر اجزاي بي

وسيله كاركردهاي دهند. همة نيازهاي جامعه بهمعيني صورت مي  (Function)مستقلاً كاركرد
منزله وجـوه يـا عناصـر    شوند. چون هريك از اجزاي فرهنگ بهصر فرهنگي برآورده ميعنا

خواند كـه    (Culture Traits)هاي فرهنگي توان آنها را ويژگياختصاصي فرهنگ هستند، مي
 (Culture Complex) نام مجموعـه فرهنگـي  تر بهها، يك واحد پيچيدهتعدادي از اين ويژگي

عبارتي، مجموعه عواملي كـه  ). به412و  144: 1380كوف، برن و نيمآورند(آگوحود ميبه
- سازند از قبيل: عوامل جغرافيايي، جمعيتي، فني، نهادها، صور ذهني دستهيك اجتماع را مي

را » هاي فرهنگيمجموعه«آميزند و جمعي، در عالم واقع برحسب تركيبات معيني درهم مي
- مدد تربيت بـه سازد و سپس بهگي را اساساً تاريخ ميهاي فرهنآورند. مجموعهوجود ميبه

هاي تربيتي و تعليم و تربيت از نسلي به نسـل  شود و با شيوهمعناي وسيع كلمه، تقويت مي
  ).174و 173: 1376شوند(دوورژه، ديگر منتقل مي

انـد و  اجزاي هر فرهنگ موافق ترتيب يا هيئت يا پيكربندي معين، به يكـديگر پيوسـته  
هاي مختلف فرهنـگ بازتـاب   مي ميان آنها برقراراست. اين انتظام كه در همة مجموعهانتظا
- نـام گرفتـه   (Culture pattern)يـا انگـاره فرهنگـي    (Culture Model)يابد، مدل فرهنگـي مي

  ). 144: 1380كوف، برن و نيماست(آگ
ناسي مورد شدر اين پژوهش، فرهنگ هم از ديدگاه علوم اجتماعي و هم از ديدگاه مردم

نظر بوده و وجوه فرهنگي شامل همة عناصر (مادي و معنوي) كه محصول تلاش فكـري و  
- شمار مـي جمعي بشر بوده و در طول تاريخ حاصل شده؛ راه و رسم زندگي يك جامعه به

است. چراكه داده، درنظر گرفته شدهآمده و حيات زيستي آنان را از تولد تا مرگ تشكيل مي
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آورد، در حوزه بار ميكند و هر آنچه عمل او بههر آنچه انسان مي«از محققان، تعبير برخي به
  ).40: 1382بهنام و جهانبگلو، »(گيردفرهنگ قرار مي

  
  . معرفي متون منتخب3

از كتب مهم اواخر سده ششـم هجـري اسـت. مؤلـف آن      السرورالصدور و آيهراحهكتاب 
راوندي از دانشمندان و خطاطان روزگار خويش بن سليمان بكر محمدبن عليالدين ابينجم
است. اين اثر هم از نظر ادبي و هم از نظر اطلاعات فراوان تـاريخي و اجتمـاعي جـزء    بوده

). ايـن  1008: 2536مغول است(صفا،  معتبرترين و سودمندترين كتب فارسي پيش از حمله
و در نهايت فصاحت و  ق. تاليف شده و يكي از بهترين كتب نثر فارسي599كتاب در سال 

است و در ضمن اشعاري به فارسي از مؤلف و نيز بزرگان ادب فارسي در رواني نوشته شده
). ديباچه كتاب مشتمل بر حمـد و نعـت خـدا و    145/ 1: 1344است(نفيسي، آن ثبت شده

بـن ثابـت و   رسول و ستايش خلفاي چهارگانه نخست و اصحاب و منقبت ابوحنيفه نعمان
الدين كيخسروبن قلج ارسـلان و توصـيف سـرزمين    ريس شافعي و مدح غياثمحمدبن اد

) و پـس از آن وارد  38- 1: 1364عراق پس از انقضاء سلطنت طغرل سـوم اسـت(راوندي،   
شود كه به آغاز كار سلجوقيان  و ارتباط آنان با سلطان محمود غزنوي و علـل  اي ميمقدمه

است. پس از مقدمه، به ذكر وقايع تاريخ سلطنت شان با امير مسعود غزنوي پرداختهدرگيري
بـن  بك محمدبن ميكائيلالدين ابوطالب طغرلخاندان سلجوقي از آغاز تا حكومتداري ركن

- بـن ايـل  دست خوارزمشاه تكـش ق) و انقراض آن سلسله در عراق به455- 439سلجوق(

هاي عراق سرزمينارسلان پرداخته و در پايان آن، فصلي بسيار سودمند در چگونگي احوال 
  ). 405 - 86است(همان: خوارزميان آمده و غلبه

است كه پس از ذكر القاب و عناوين هر پادشاهي، به روش مؤلف در تقرير تاريخ چنان
كنـد، سـپس بـه ذكـر     ذكر وزراء و حاجبان وي پرداخته و وصفي از اخلاق و رفتار او مـي 

احاديث و امثال و اشعار فارسي و عربـي   پردازد و بيشتر از آيات واتفاقات سلطنت وي مي
گيـرد و در پايـان هـر قسـمت،     كه گاهي از روش تاريخ فاصله ميطوريكند؛ بهاستفاده مي

آورد. در پايان كتاب، راوندي فصولي در ذكر آداب اي در مدح سلطان مورد بحث ميقصيده
الخط مـن الـدايره و   نديمي و شطرنج، مسابقت و تيرانداختن، شكاركردن، في معرفه اصول 

) و فصلي در خاتمت كتاب آورده و كتـاب  457 - 405النقط، في الغالب و المغلوب(همان: 
). راوندي اين كتاب 467 - 457است(همان: الدين كيخسرو خاتمه دادهرا با نام و مدح غياث
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را به دليل احساس دين به سلاطين سلجوقي و در قدرداني از تأسيس مدارس عراق كه وي 
چنـين بـراي   بود و براي به يادگار گذاردن اثر جاوداني از خـود و هـم  آنها تحصيل كرده در

هجري به وي تقديم 599تجليل از فتح عظيم انطاليه توسط كيخسروبن قلج ارسلان در سال 
داراي فوايـد   الصـدور راحه). كتاب 1009/ 2: 2536؛ نيز، صفا، 63 - 57كند(ر.ك: همان: مي

كه چون مؤلف خود شاهد و ناظر بعضي از حوادث بـوده، اهميـت و   زيادي است: يكي آن
كه كتاب مبين مطالبي است كه به مناسبت از است. ديگر آنارزش بسياري به كتاب بخشيده

رجال و شعراء مشهور آن زمان مانند علاءالدوله عربشاه و فرزندان وي و عبادي و انوري و 
و مجير بيلقاني در خلال وقـايع و حـوادث    الدين حسن غزنوي و اثير اخسيكتيسيداشرف

رود. از فوائد ديگر كتاب، شمار ميترين منابع شرح حال آنان بهتاريخي، نقل شده و از قديم
اسـت(ر.ك: مـتن   حكايات و امثال و اشعار برگزيده عربي و فارسي اسـت كـه در آن آمـده   

  كتاب). 
بر فنون ادب و هنرِ يرا وي افزونراوندي مؤلف كتاب، فردي آشنا به علوم و هنر بوده؛ ز

خط و تذهيب و جلدسازي، در تفسير و فقه و علوم مذهب و روايت نيز مهـارت داشـته و   
نشـيني پرداختـه و تحصـيل و تكميـل علـوم      پس از انقراض حكومت سلجوقيان به گوشه

). راوندي شرح حال خـود را  1009/ 2: 2536است(صفا، شرعي را برتر از همه چيز دانسته
در كتابش بيان نموده كه خلاصه آن چنـين اسـت: در كـودكي پـدرش را از دسـت داده و      

كه محمـد در  طوريشوند بهق. تهيدست مي570سبب قحطي اصفهان در سال خاندان او به
الدين احمدبن محمدبن علي الراوندي از فاضلان بزرگ روزگار كـه در  كنف خال خود تاج

برد و راوندي در اين مدت در سر ميمدت ده سال بهود بهانواع علوم شرعي و ادبي سرآمد ب
كـه هفتـاد   پردازد، چنـان خدمت خال خود به كسب علوم شرعي و ادبي و آموزش خط مي

 ).41- 39: 1364گيرد(راوندي، نوع خط ياد مي

الدين)احمدبن عمربن علي سمرقندي الدين(نجم، ابوالحسن نظامچهارمقالهمؤلف كتاب 
/ 2: 2536ي عروضي از شاعران و نويسندگان سده ششم هجري است(صفا، معروف به نظام

- كه خود تصـريح كـرده  برد و چنانسر ميشنسب به). وي در خدمت ملوك غوري آل961

الـدين  نام ابوالحسن حسـام ها به مدح آن پادشاهان مفتخر بوده و كتاب خود را بهاست سال
بن مسعود پادشـاه  الدين محمدبن فخرالدينبن فخرالدين مسعود برادرزاده ملك شمسعلي

است كه مشتمل بـر   النوادرمجمع). اسم اصلي كتاب 962معروف غوري نوشته است(همان:
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چهار مقاله در بيان شرايط چهار طبقه از ندماء سلاطين يعنـي دبيـران، شـاعران، منجمـان و     
 طبيبان است.

خذ مهم و قابل توجه تاريخ ايـران  نيز يكي از كتب بسيار معتبر فارسي و از مĤ فارسنامه
پيش از اسلام و جغرافياي سرزمين پارس است. مصـنف كتـاب اطلاعـات زيـادي دربـارة      

او را تربيـت پـارس بودسـت اگرچـه بلخـي      «دارد كـه  دهد و تنها معلـوم مـي  خويش نمي
) و از ابتداء دولت سلطان محمـدبن ملكشـاه سـلجوقي كـه     3: 1363البلخي، ابن»(نژادست

را جد وي گذاشـته  » تقدير معاملات و قانون آن«لدوله خمارتگين را به پارس فرستاد، اركن
- . ابـن )3همان: اسـت( داشـته » استيفاء آن ولايت و سپاهي و رعيـت «و خود وي نيز شغل 

. پيشداديان؛ 1است:البلخي، پادشاهان ايران را پيش از غلبة اعراب، به چهار طبقه تقسيم كرده
روميان كي بعد از «چنين به ذكر اسكندر و ). هم8. ساسانيان(همان: 4اشغانيان؛ . 3. كيانيان؛ 2

اسـت، منتهـي   ) يعني جانشينان يونـاني اسـكندر، مبـادرت ورزيـده    9همان: »(اسكندر بودند
حكومت آنان را پس از اسكندر در ايران سه چهار سال بيش ندانسته و مسلماً در نقل ايـن  

رسد متـأثر بـوده   ها به عهد ساساني يا به راويان اخبار ايراني ميروايت از منابعي كه اصل آن
اند و دورة تسلط آنـان  كردهكه پس از اسكندر همواره در ذكر سلطنت سلوكيان سكوت مي

البلخي از اين طبقات چهارگانه، نخست . ابن)927/ 2: 2536(صفا، انددادهرا كوتاه جلوه مي
دست داده، سپس به ذكر يكايك طبقـات و  هان بهفهرستي براي تشخيص سلسلة انساب شا

 - 9: 1363البلخـي،  اسـت(ابن از هر طبقه يكايك پادشاهان و تفصيل حكومت آنان پرداختـه 
است، مؤلـف شـرح   ). پس از اتمام اين مبحث كه بخش زيادي از كتاب را شامل شده113

گاه به ذكر پارس و ) و آن119 - 113دست مسلمانان را مطرح نموده(همان: گشادن پارس به
اختصاصات آن و نواحي و بلاد و قبايل و امراي پارس پس از تسلط عرب پرداختـه(همان:  

 - 170است(همان: ) و نيز شرحي در قانون مالياتي پارس و مقدار عوايد آن آورده170- 119
كه سـال وفـات    511). تاريخ تأليف كتاب كاملاً محقق نيست ولي مسلماً پيش از سال 172
نام اوسـت، بـا تمـام القـاب و عنـاوين و      شده، زيرا مقدمة آن بهان محمد است، نوشتهسلط

)؛ او در عهد سلطنت همين پادشاه همراه 4- 1نعوت و دعا بر خلود دولت وي(ر.ك: همان: 
)، زيـرا سـلاجقه در   3كه خراساني بود، مأمور خدمت در پارس شـد(همان: خمارتگين با آن

انـد،  بويـه بـوده  و مستوفيان عراق كه غالباً شيعه يا دوسـتداران آل ابتداي كار خود به دبيران 
كردند. پـس بايـد تـأليف    اعتمادي نداشتند و كارگزاران خود را بيشتر از مشرق انتخاب مي

هاي آخر سلطنت سـلطان محمـد و بنابـه    ق. و به گمان بيشتر، در سال551تا498كتاب بين 
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ساده و روان و  فارسنامه). نثر 928- 927/ 2: 2536صفا، باشد(دستور و امر او صورت گرفته
هاي كهنگي زبان و انشاء در برخي از موارد كتاب بسيار استوار و خالي از خلل است. نشانه

هاي آن كم نيست و خوشبختانه از كتبي اي از قسمتمعلوم است و لغات عربي هم در پاره
  ). 928: است(هماناست كه دستبرد نساخ در آن كمتر صورت گرفته

هايي كه مربـوط بـه وجـوه فرهنگـي     تمام داده در ادامه، با بررسي محتوايي اين سه اثر،
بنـدي و بـا ذكـر    است با دقت خاص شناسايي، دسـته زندگي اجتماعي ايرانيان در آنها آمده

  است. شماره صفحه آورده شده
  

  السرور ةالصدور و آيةراحه. وجوه فرهنگي در كتاب 4
 رسوم و شعائرآداب و  1.4
 )270، 111: 1364بندي شهر(راوندي، آذين ـ

 )236زدن، خون گرفتن)(فصدكردن(رگ ـ
 )158وجود سردابه در خانه( ـ

 )455گيري(كاربرد حروف جمل(حساب حروف ابجد) در فال ـ

 

 ها جشن 2.4
 )386، 298عيداضحي( قربان)(  ـ

 

 هاي رايج مراسم و آيين 3.4
 الف. ازدواج و آداب آن

  )367- 366، 363، 301، 285، 270، 244، 236، 227، 111سياسي(ازدواج  ـ
 )270، 111فرستادن وكيل از سوي سلطان( ـ

 )111تعيين مهريه عروس( ـ

 ب. مرگ

علت بيماري، پيش از زفاف با خـواهر خليفـه بغـداد در سـال     بك بهمرگ طغرل ـ
 )  112ق.( 455
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 )135هاوند(الملك در نالملك به تحريك خواجه تاجشدن خواجه نظامكشته ـ

 ) 135دست فدائيان اسماعيلي(الملك بهشدن نظامكشته ـ

 )142خاتون مادر بركيارق(دستور زبيدهخاتون بهشدن تركانكشته ـ

 )160كشتن سعدالملك وزير سلطان محمد ملكشاه به جرم خيانت به سلطان( ـ

خواهي خاطر ظلم و رشوتكشتن نماينده سلطان سنجربن ملكشاه توسط غزان به ـ
 )177وي(

 )228شدن خليفه المسترشد باالله توسط اسماعيليان(كشته ـ

 )229شدن راشدبن المسترشد توسط اسماعيليان(كشته ـ

  
  مذهب و باورهاي مذهبي 4.4
، 158، 156، 115وسيله داعيان آن در ايران عصرسلجوقي(ترويج مذهب اسماعيلي به ـ

159( 

 )182اختلاف مذاهب در خراسان( ـ

 )121الهي(اعتقاد به قضا و قدر  ـ

 

 ورزش و سرگرمي 5.4
 )429سواري(اسب ـ

 )429، 338تيراندازي( ـ

 )407بازي شطرنج( ـ

  
 آموزش و نهادهاي آموزشي 6.4
  )379، 300، 209، 137تأسيس مدارس و مساجد توسط سلجوقيان( ـ
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 الصدور ةراحهاي زندگي اجتماعي در  . عرصه5

 هاي اجتماعي گروه 1.5
 )377، 103اعيان( ـ

 )407، 344، 184عام(خاص و  ـ

 )397قضات( ـ

 )111القضاه(قاضي ـ
 )423كشاورزان( ـ

 )423فلاسفه( ـ

 )423حكما( ـ

 )423علما( ـ

 )423دهاقين(دهگانان، ايرانيان)( ـ

 )423اطباء( ـ

 )423عطاران( ـ

 )423بقالان( ـ

 

 اقوام 2.5
 )118اقوام شبانكاره فارس( ـ

 

 شهر و شهرنشيني 3.5
 الف. مسائل جامعه شهري

)؛ احـداث  131ملكشاه سلجوقي: احداث آبگيرهاي راه حجـاز( احداث و بناهاي  ـ
 ) 131ها در مناطق مختلف(شكارگاه

 ب. عناصر شهر

 )371، 92( طربا ـ

  )182كهندز( ـ
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 چهارمقالهدر كتاب  فرهنگيوجوه . 6

 هاي رايج مراسم و آيين 1.6
  الف. ازدواج و آداب آن

 )32: 1375بن سهل(نظامي عروضي، ازدواج مأمون عباسي با دختر فضل ـ

 )32ماه در خانه عروس(مدت يكماندن داماد پيش از عروسي به ـ

 )36- 32حكايت ازدواج دختر فضل با مأمون عباسي( ـ

بخشش و هديه پدر عروس به همراهان داماد: بخشيدن چنـد پارچـه ديـه از سـوي      ـ
 )34فضل به همراهان مأمون عباسي به ميمنت عروسي دخترش(

 )35هديه داماد به عروس( -
 مرگ ب.

 )83مرگ فردوسي و دفن وي در ملك و باغ خودش( ـ

 )99دست فدائيان اسماعيليه(الملك بهشدن خواجه نظامكشته ـ

 

 مذهب و باورهاي مذهبي 2.6
 )7الوجود بودن انسان(اعتقاد به ممكن ـ

 )7اعتقاد به قيامت و معاد( ـ

 )7الوجود بودن خدا(اعتقاد به واجب ـ

 )7آفرينش(اعتقاد به وجود عناصر اربعه  ـ

 )8ربع مكشوف خواندن خلقت جهان( ـ

 )8ربع مسكون خواندن دنيا( ـ

]اي شـبيه بـه انسـان   نما، جانوري افسـانه ميمون آدم[اعتقاد به وجود نسناس ـ
پـيش از   

 )15انسان(

 )16- 15حكايتي در مورد نسناس( ـ

 )117صدقه و قرباني دادن( ـ
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  گويي و حكايات مربوط به آن منجمي و پيش 3.6
 )93مقدمه، 4گويي(نجمي و پيشاعتقاد به م ـ

 )91- 90حكايت منجم يعقوب اسحق كندي يهودي( ـ

 )93- 90حكايت منجمي ابوريحان بيروني( ـ

 )96- 94حكايت دختري كه منجم بود( ـ

 )98- 96حكايت منجمي محمود داودي ديوانه( ـ

 )100- 98الملك(بيني او در مرگ خواجه نظامحكايت حكيم  موصلي منجم و پيش ـ

 )102- 100عمرخيام در مورد محل قبرش در نشابور(بيني حكايت پيش ـ

 )104- 102حكايت منجمان دربار محمدبن ملكشاه سلجوقي و منجم اهل غزنه( ـ

- بينـي نظـامي عروضـي سـمرقندي در مـورد آزادي شـاهزاده شـمس       حكايت طالع ـ

 )105الدوله(

  
 پوشاك 4.6
 )32رنگ پوشاك: لباس سياه مخصوص عباسيان( ـ

 

 ورزش 5.6
  )70(]مخترعات بوزرجمهر در برابر بازي شطرنجاز [بازي نرَد ـ

 

 چهارمقالههاي زندگي اجتماعي در  . عرصه7

 هاي اجتماعي گروه 1.7
 متن)18ديباچه، 19مقدمه، 4دبيران( ـ

 متن)18ديباچه، 19مقدمه، 4منجمان( ـ

 متن)18ديباچه، 19مقدمه، 4شاعران( ـ

 متن)18ديباچه، 19مقدمه، 4طبيبان( ـ

 )24اهل قلم( ـ
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 )28قضات( ـ

 

 شهر و شهرنشيني 2.7
 الف. عناصر شهر

  )15مسجد جامع( ـ
  

 فارسنامهدر كتاب  فرهنگي وجوه. 8

 هاي رايجمراسم وآيين 1.8
 الف. ازدواج

 )102، 94، 82: 1363البلخي، ازدواج سياسي(ابن ـ

 ب. مرگ

 )37دست برادرانش سلم و تور(شدن ايرج بهكشته ـ

 )41افراسياب(دستور شدن سياوش در تركستان بهكشته ـ

 )42دست رستم(شدن افراسياب بهكشته ـ

 ) 89، 65بن هرمزبن شاپور(كشتن ماني و پيروانش توسط بهرام ـ
 )91- 90دست انوشروان(كشتن مزدك و مزدكيان به ـ

شدن هرمـزبن انوشـروان توسـط بندويـه و بسـطام بـا موافقـت پرويـزبن         كشته ـ
 )100هرمز(

 )107دست پسرش شيرويه(كشتن پرويزبن هرمز به ـ

 )108تن از برادر و برادرزادگان توسط شيرويه(كشتن پرويزبن هرمز و هفده ـ

 )112دست اسپهبد ماهويه در مرو(شدن يزدجردبن شهريار بهكشته ـ

  )168شدن كردان پارس در آغاز اسلام(كشته ـ
  سوران ج. ختنه

  )53كردن(رسم ختنه ـ
 ها جشن د.
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 )33- 32جشن نوروز( ـ

 )33- 32باني جشن نوروز جمشيد( ـ

 )36جشن مهرگان= روز شانزدهم مهر از هر سال شمسي( ـ

 )36باني جشن مهرگان فريدون( ـ

  ه. باورهاي عاميانه
 )32اعتقاد به طالع و نحس بودن زمان( ـ

 

 اديان و مذاهب 2.8
 )5پرستي ايرانيان(آتش ـ

 )89، 62، 20دين مانوي( ـ

 )63، 20قلع و قمع مانويان در زمان پادشاهي هرمزبن شاپوربن اردشير( ـ

 )84، 23آيين مزدكي( ـ

 )29پرستي(بت ـ

 )49، 34صابئي( ـ

 ) 34ضحاك بنيانگذار صابئي( ـ

 )49دين زرتشتي( ـ

 )49آوردن وستاسف به دين زرتشتي(ايمان ـ

 )70دين مسيحيت( ـ

 )119ظهور مذهب شيعيان در عهد باكاليجار در ايران( ـ

 باورهاي مذهبي 1.2.8
 )29گرفتن از روزگار طهمورث(آغاز روزه ـ

 )46 ،33شكرگزاري( ـ

  
  ورزش 3.8
 )75(سوارياسب ـ
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  )75تيراندازي( ـ
  

 فارسنامههاي زندگي اجتماعي در  . عرصه9

 هاي اجتماعي گروه 1.9
 )87، 2خاص و عام( ـ

 )3حشمَ و رعيت( ـ

 )31وران (پيشه ـ

 )31خدمتگزاران( ـ

 

 اقوام 2.9
 ) 164كرُدان شبانكاره( ـ

 )164طايفه اسمعيليان( ـ

 )166طايفه رمانيان( ـ

 )167كرزوبيان(طايفه  ـ

 )167طايفه مسعوديان( ـ

 )167طايفه اشكانيان( ـ

)؛ رم 168انـد هـر يـك رم صـدهزار حومـه: رم جيلويـه(      كرُدان پارس، پنج رم بوده ـ
 )168)؛ رم البازنجان(168)؛ رم الكاريان(168)؛ رم اللوالجان(168الذيوان(

 

 پادشاهان و اختراعات آنان 3.9
 شاه) الف. كيومرث(گل

 )9دهي نهادن(و فرمان رسم پادشاهي ـ

 ب. هوشنگ پيشدادي

 )27آهن و ابزارآلات درودگري( ـ

 )27سازي(كاربردن چوب درخت در خانهبه ـ
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 )27ساختن از چوب و آهن(اسلحه ـ

 )27كردن حيوانات و خوردن آنها(گوشتي ـ

هـا و كاشـتن غلـه و    هـا و تقسـيم آب  كارهايي چون كشاورزي و آبـادي زمـين   ـ
 )27ميوه(

 )28ي مردم به خداپرستي  و سازنده عبادتگاه(كنندهدعوتمانع فساد و  ـ

 )28ها و دوركنندة آنها از ميان مردم(ها و كوهطردكنندة مفسدان و دزدان  به بيابان ـ

 )28آورندة آيين بر تخت نشستن و تاج بر سر نهادن( ـ

 ج. طهمورث

 )28مخترع خط فارسي( ـ

 )28سازنده زينت پادشاهان( ـ

 )28بر اسبان و بارنهادن بر چهارپايان و شكاركردن(وجودآورندة سوارشدن به ـ

 )28سازندة لباس و فرش از پشم و مو( ـ

 د. جمشيد

 )32وجودآورندة نگارگري، نقاشي و صورتگري(به ـ

 )32سازنده گرمابه( ـ

 )33- 32بناي جشن نوروز( ـ

 فريدون ه.

 )36ساخت داروها از گياهان كوهي در دوران پادشاهي( ـ

 )36بنيانگذار علم پزشكي( ـ

 )36جهانندة خر بر ماديان تا استر از آن زاده شود( ـ

 )36باني جشن مهرگان( ـ

 و. منوچهربن ميشخوريار

 )37پديدآورندة دهقاني( ـ

 ز. زوبن طهماسب

 )39ها(ها و خوردنيسازنده انواع ديگ ـ

 ح. كيقباد
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 )40- 39ها در ولايات(تقسيم حدود و كورت ـ

 )40عشر بر غلات نهادن در وجه لشكر( ـ

 ط. لهراسب

 )48بنانهادن ديوان لشكر(ديوان عرض)(  ـ

هـاي  و دستينه]هاها، يارهآورنجنها، دستبرنجندست[اولين كسي بود كه اساوره ـ
 )48زر بر دست نهاد(

 )48تخت زرين مرصع به جواهر ساخت( ـ

 ي. وشتاسف

 )48ها(دادن به ديواننظم و ترتيب ـ

 )49نايب معتمد(ايرانمارغر) براي وزير قراردادن( ـ

 )49بناگذارنده ديوان انشا و ديوان خراج و ديوان نفقات( ـ

 )49دادن به آنها(ها و شرح و بسطنوشتن نامهدستوردهنده به طولاني ـ

 )49دبيرقد خواندن صاحب ديوان انشا در عهد وي( ـ

 بن بهمن داراء بزرگك. 

 )55گذار ديوان بريد(پايه ـ
 بابكل. اردشيربن 

 )61هاي خوزستان(تقسيم آب ـ

  
  آثار و بناهاي پادشاهان 4.9

  الف. هوشنگ
  )28ها ساخت، شهر بابل و شهر سوس را بناكرد(گاهعبادت ـ

  ب. كيومرث
  )28دباوند(دماوند) و اصطخر( ـ

  ج. طهمورث
  )29)؛ مهرين و سارويه در اصفهان(28كهندز مرو( ـ

  د. جمشيد
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ساخت سرايي عظيم در اصطخر، ساخت سه قلعه اصطخر، شكسته و شكنوان در  ـ
  )32گنبدان(نام سهبهاصطخر 

  ه. منوچهر
ساخت باغ و بوستان، ايجاد خنـدق شـهرها، حفـر نهـر فـرات و آوردن آب بـه        ـ

  )37عراق(
  و. كيكاوس

  )41بناي تل عقرقَوف در بابل( ـ
  ز. لهراسب

  )48ديواركشي و عمارت شهر بلخ( ـ
  ح. وشتاسف

  )؛48بناي شهر بيضا در پارس( ـ
- شكده اصطخر پارس و دستور داد همهبناي آتشكده بلخ، آتشكده آذربايجان، آت ـ

  )50ها بساختند(جا آتشگاه
  ط. بهمن

  )54شهر فسا، بشكان و جهرم در پارس( ـ
  دارابن بهمني. 

  )55شهر دارابگر در پارس( ـ
  ك. اردشيربن بابك

شهر و نواحي، ساخت چند جايگاه كوره اردشيرخوره شامل فيروزآباد و چند پاره ـ
اردشير دارالملـك كرمـان، اهـواز و خوزسـتان،     هنام خويش، بِدر عراق و بابل به

  )61، 60نام حزهّ در موصل، شهري در بحرين به نام خط(شهري به
  ل. شاپوربن اردشير

شاپور در پارس، بلادشاپور در سرحد خوزسـتان، شاپورخواسـت خوزسـتان،    بي ـ
  )63جنديشاپور خوزستان، شاذشاپور در ميسان(

  م. هرمزبن شاپور
  )64و دسكره در راه بغداد(رامهرمز خوزستان  ـ

  ن. شاپور ذوالاكتاف
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در بابل و عـراق: عكبـرا يـا بـرزخ شـاپور در بغـداد، مـداين، روميـه، انبـار يـا            ـ
  فيروزشاپور، طيسبون يا مدينه شاپور، ايوان كسري، كرخ؛

  در خوزستان: شوش، شادروان شوشتر؛ ـ
  در اصفهان: بوان، جرواءان و در آن آتشگاهي بنا كرد؛ ـ
  سيستان: چند شهر؛ در خراسان: نيشابور؛در  ـ
  )73 - 72، 69، 31در بلاد سند و هند: فرشاپور و چند شهر ديگر( ـ

  س. پيروز(فيروز)بن يزدجرد
فيروز از بلاد هند؛ ديوار شهرسـتان  فيروز در جرجان؛ رامفيروزرام در ري؛ روشن ـ

  )83اصفهان؛ شادفيروز در آذربايجان؛ ديواري پنجاه فرسنگ به خجند(
  ع. قبادبن فيروز

ارَجان و نواحي آن؛ قبادخوره از نواحي پارس، ساحليات تابع قبادخوره؛ حلـوان   ـ
قباد بالايي و ميانه و زيرين از نواحي عراق؛ شـهراباد كـواد ميـان    سرحد عراق؛ بهِ

  )84جرجان و آن شهر؛ چند ناحيه از طبرستان؛ خابور از موصل(
  ف. كسري پرويزبن هرمز

  )107فه شبديز(قصرشيرين و ص ـ
  
  ي متون منتخبها. تحليل و ارزيابي داده10

ها، اينك درصد فراواني هركدام از عناصـر فرهنگـي   بندي دادهگذاري و مقولهپس از عنوان
- شود. درصدها در هر كتـاب بـه  صورت مجزا تعيين ميزندگي اجتماعي در متون مزبور به

تعداد فراوانـي و تكـرار هـر كـدام      است. اين درصدها هم ازصورت جداگانه بررسي شده
ها در عنوان مثال؛ جشناست. بهدست آمدهنسبت به تعداد كل وجوه فرهنگي در آن كتاب به

در عدد صد ضـرب شـده و    2است. لذا عدد فقط دو بار تكرار شده الصدورراحهكل كتاب 
  آيد.دست ميه% ب4/87شود و هاي وجوه فرهنگي در اين كتاب تقسيم ميبر تعداد كل داده
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 الصدورراحهفراواني وجوه فرهنگي در متن كتاب  1.10
- در وجوه فرهنگي زندگي اجتماعي به مقولات ذيل با درصد فراواني به الصدورراحهكتاب 

  است:دست آمده پرداخته
 %؛19/12. آداب و رسوم و شعائر با فراواني 1

- جشني كه در كتاب از آن نام برده ها تنها%؛ در قسمت جشن4/87ها با فراواني. جشن2

 است.شده جشن قربان است كه در دو جا از آن ياد شده

% با زيرمقولاتي چـون: ازدواج بـا فراوانـي    92/82هاي رايج با فراواني . مراسم و آيين3
%؛ ورزش و 64/17%؛ مذهب و باورهاي مذهبي با فراواني 52/23%؛ مرگ با فراواني 29/35

 %.46/11%؛ آموزش و نهادهاي آموزشي با فراواني 46/11 سرگرمي با فراواني

در وجـوه فرهنگـي زنـدگي اجتمـاعي،      الصدورراحهتوان نتيجه گرفت كه در كتاب مي
هاي رايج به نسبت ديگـر مقـولات همـين عرصـه     بيشترين توجه نويسنده به مراسم و آيين

اسـت. در  جـه  قـرار گرفتـه   است. دراين مقولات نيز ازدواج و آداب آن بيشتر مورد توبوده
هاسـت.  رو هستيم و آن هم در بدنه حكومـت هاي غيرطبيعي روبهمقوله مرگ بيشتر با مرگ

است. بعضي توسط فدائيان اسماعيلي، بعضي از ها به انحاء مختلف صورت گرفتهاين مرگ
اين علت خيانت به سلطان و از منصبان  و زنان، بعضي بههاي صاحبسوي دربار با دسيسه
است. بيشترين موردي كه در اين زمينـه وجـود دارد، كشـتن خلفـاء و     قبيل، صورت گرفته

دست فدائيان اسماعيلي است كه خود حـاكي از نقـش سياسـي و مخـالفتي     بعضي وزراء به
  حكام عصر سلجوقي و خلفا با اسماعيليان  است.

ظهـور مـذهب   خـورد  چشم مـي آنچه در قسمت مذهب و باورهاي مذهبي در كتاب به
داعيـان اسـماعيلي تـرويج     وسيلهاسماعيليه در ايران عصر سلجوقي است كه اين مذهب به

از آن ياد شده، اختلاف مذاهب در خراسان  الصدورراحهاست. مورد ديگر كه در كتاب شده
  است. 

سـواري و  در اين كتاب بـا توجـه بـه مقولـه ورزش و سـرگرمي، از دو ورزش اسـب      
ميان آمده و در مورد هركدام باب خاصي اختصاص بازي شطرنج سخن به تيراندازي همراه

پنجم هجري شـطرنج   هاي مردم و درباريان در سده است. يكي از تفريحات و سرگرميداده
اسـت. بـازي شـطرنج در    است كه در آثار ادبي آن روز جلوة بسياري يافتهو نردباختن بوده

  گويد: وندي ميبود. رااصل از هند به ايران وارد شده



 51   ... متون در ايرانيان اجتماعي زندگي فرهنگي وجوه مقايسة و بازتاب

اين شطرنج حكماي هند نهاذند و بنوشروان عادل فرستاذند و بزرجمهر آن را بگشاذ و «
بر آن يك باب بيفزوذ، نوشروان آنرا بقيصر روم فرستاذ حكمـاي روم خـاطر برگماشـتند و    

  ).408- 407: 1364راوندي، »(ايشان نيز دو باب زيادت كردند
نهادهاي آموزشي در موارد زيادي به تأسـيس   در قسمت آموزش و الصدورراحهكتاب 

دهنـدة توجـه   اسـت كـه ايـن خـود نشـان     مدارس و مساجد توسط سلجوقيان اشاره نموده
  سلجوقيان به آموزش و نهادهاي آموزشي است.

  
 الصدورراحةهاي عرصه زندگي اجتماعي در كتاب  فراواني داده 2.10
داراي مقولاتي چون؛ نهادهاي اجتماعي  الصدورراحههاي زندگي اجتماعي در كتاب عرصه

% 94/78و مدني، اقوام، شهر و شهرنشيني است كه سهم نهادهاي اجتماعي در آن با فراواني 
% و فراواني شهر و شهرنشيني 26/5به نسبت ديگر مقولات بيشتر است. فراواني مقوله اقوام 

  % است.78/15
نظر عرصه زندگي اجتماعي بيشترين از  الصدورراحهتوان نتيجه گرفت كه در كتاب مي

گروه اجتمـاعي ذكرشـده در ايـن     9است. در ميان توجه به نهادهاي اجتماعي و مدني شده
- % در رده نخست، طبقه قضات و اعيان هركدام بـه 20مقوله، گروه خاص و عام با فراواني 

ان با فراواني طور يكس% در رده بعد و طبقات ديگر هر كدام به33/13طور يكسان با فراواني 
  گيرند.هاي بعدي جاي مي% در رده66/6

جا از اقوام شبانكاره فارس سـخن بـه   در قسمت اقوام آنچه در كتاب آمده فقط در يك
شـده كـه در   است. در مقوله شهر و شهرنشيني  به مسائل جامعه شـهري پرداختـه  ميان آمده

ه يك مورد از عناصر شهر در زيرمجموعه آن از احداث بناهاي ملكشاه سلجوقي يادشده و ب
  كتاب اشاره شده و آن هم كهندژ است.

  
   چهارمقاله فراواني وجوه فرهنگي در متن كتاب 3.10

هاي رايج شـامل؛  در وجوه فرهنگي زندگي اجتماعي كتاب مزبور به مقولات مراسم و آيين
سـبت  است كـه بـه ن  ازدواج، مرگ، مذهب و باورهاي مذهبي، پوشاك و ورزش اشاره شده

%؛ 5/27%؛ فراوانـي ازدواج حـدود   50ديگر مقولات، فراواني مـذهب و باورهـاي مـذهبي    
  % است.5طور يكسان حدود % و مابقي هركدام به5/11فراواني مرگ حدود 
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  چهارمقالهفراواني عرصه زندگي اجتماعي كتاب  4.10
شهرنشيني و هاي اجتماعي، شهر و شامل؛ گروه چهارمقالهعرصه زندگي اجتماعي در كتاب 

هاي اجتمـاعي اسـت،   دهندة توجه بيشتر به گروهعامه است كه درصد فراواني نشانفرهنگ
% و فراواني مقولـه ديگـر   40% و پس از آن فراواني فرهنگ عامه 56زيرا فراواني اين مقوله 

هاي اجتماعي در كتـاب اسـت،   دهندة بيشترين توجه به گروه% مي باشد و اين خود نشان4
د كتاب راجع به چهار طبقه اجتماعي دبيران، منجمان، طبيبان و شـاعران بـه بحـث    زيرا خو
  است. پرداخته

  
  فارسنامهفراواني وجوه فرهنگي درمتن كتاب  5.10

هاي رايـج،  مقولاتي چون؛ مراسم و آيين فارسنامهدر وجوه فرهنگي زندگي اجتماعي كتاب 
بـودن زمـان) وجـود دارد. در قسـمت     ها و باورهاي عاميانه(اعتقاد به طـالع و نحـس  جشن
هاي باستاني از دو جشن نوروز و جشن مهرگان يادشـده كـه از نظـر فراوانـي سـهم      جشن

% است. در قسمت ازدواج، سه مـورد در كتـاب   50طور يكسان هركدام از اين دو جشن به
نچه اند. در قسمت مرگ، آكنندة نوعي ازدواج سياسي در حكومتبيان شده كه  هر سه بيان

انـد، يـا سـركرده    است كه يا در جنگ كشته شدههايياين كتاب ارائه كرده، مرگ شخصيت
اند. در مـورد  اند كه آن هم توسط حاكمان به قتل رسيدههاي مذهبي خاصي بودهديني گروه
توان به كشتن مزدك و ماني اشاره نمود. در اين قسـمت، از حاكمـاني كـه توسـط     اخير مي

اسـت بنـابراين اگـر بخـواهيم     اند نيز مواردي ذكر شـده خود كشته شده فرزندان و نزديكان
% فراوانـي را بـه كشـتن مـاني و پيـروانش      18/18تـوان  دست آوريم، مـي درصد فراواني به

% فراواني درنظر گرفت. در اين 9طور يكسان هر كدام مورد ديگر به 9اختصاص داد و براي 
مذاهب و فرقَي اسـت كـه در عهـد ملـوك مختلـف      است وجود مقوله آنچه كتاب مبين آن

  اند.اند و سركوب شدهظهور كرده
از هشت دين و مـذهب سـخن بـه ميـان      فارسنامهدر قسمت اديان و مذاهب در كتاب 

% فراواني از بقيه بيشتر دانست. آيين صابئي با 25/31توان سهم دين مانوي را با آمده كه مي
% فراوانـي و بقيـه   5/12طور يكسان بـا  ردشتي هركدام به% فراواني، آيين مزدكي و ز75/18

هاي بعدي قرار دارند. در قسمت باورهاي ديني، نكتـه  % در رده25/6طور يكسان با اديان به
گرفتن به روزگار طهمورث است. در قسمت دادن آغاز روزهقابل توجه در اين كتاب، نسبت
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سـواري و  دو نـوع ورزش اسـب   هـا نيـز از  شكرگزاري به دو مـورد و در قسـمت ورزش  
  % است.  50تيراندازي يادشده كه سهم فراوانيِ هركدام به طور يكسان 

  
  فارسنامهفراواني عرصه زندگي اجتماعي كتاب  6.10

هـاي اجتمـاعي، اقـوام، اختراعـات،     شامل؛ گروه فارسنامهعرصه زندگي اجتماعي در كتاب 
شده اجتماعي از چهار طبقه در كتاب نام بردههاي شهر و شهرنشيني است. در قسمت گروه

طـور  % فراواني به نسبت ديگر طبقـات كـه هركـدام بـه    40كه سهم طبقات خاص و عام با 
است. در قسمت اقوام از دو قوم  كـُردان  % دارند، بيشتر مورد توجه بوده20يكسان فراواني  

% سـخن بـه   45/45ا فراوانـي  %  و كرُدان پارس ب54/54شبانكاره و طوايف آنان با فراواني 
  است. ميان آمده

ذكر شده، اختراعاتي است كـه پادشـاهان ايـران     فارسنامهدر قسمت اختراعات آنچه در 
اند. از مجموع هفت پادشـاه مختـرع، هوشـنگ پيشـدادي بـا      باستان موفق به انجام آن شده

دوم، طهمـورث و   % در رده70/14% اختراع در رده اول، وشتاسف با فراواني52/23فراواني 
% در رده سوم، جمشيد و لهراسب هركـدام  5/12طور يكسان با فراواني فريدون  هركدام به

% در رده پـنجم،  25/6% در رده چهـارم، كيقبـاد بـا فراوانـي     37/9طور يكسان با فراوانـي  به
% در آخـرين رده  12/3طـور يكسـان بـا    كيومرث، منوچهر، زو، دارا و اردشـير هركـدام بـه   

  مخترعين قرار دارند.
بحـث   فارسـنامه در قسمت شهر و شهرنشيني، از احداث و بناها همراه بانيـان آنهـا در   

دهيم است. در قسمت تحليل، درصد فراواني را از بيشترين به كمترين بنا اختصاص ميشده
آنهـا   كننده و باني بنا، با توجه به تعداد بناها و تكرارصورت كه پس از ذكر نام احداثبدين

 20دست خواهد آمـد. از مجمـوع   ترتيب بيشترين تا كمترين بهدر كتاب، درصد هركدام به
% 80/22پادشاه ايجادكننده بناها در اين كتاب، شاپوربن هرمز (شاپور ذوالاكتاف) با فراواني 

% در رده دوم، پيـروزبن يزدجـرد بـا    03/14در رده اول بانيان بناها، قبادبن پيروز با فراواني 
% در رده چهارم، منـوچهربن  01/7% در رده سوم، اردشيربن بابك با فراواني 52/10فراواني 

% در رده پـنجم،  26/5طـور يكسـان بـا فراوانـي     ميشخوريار و شاپوربن اردشير هركدام بـه 
% در رده 50/3طور يكسان بـا فراوانـي   كيومرث، طهمورث، لهراسب و وشتاسف هركدام به

% در 75/1طور يكسان  با فراواني كر شده در اين مقوله هركدام بهششم و مابقي پادشاهان ذ
ها ذكر شده فقط مربوط به ترين رده قرار دارند. در اين قسمت آنچه در بارة كاركرد بناپايين
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- اسـت(ابن آنها را محلي براي عبادت زرتشتيان دانسـته  فارسنامههاست كه صاحب آتشكده

  ).50: 1363البلخي، 
  

  ها(خاص و مذهبي) در متون منتخبمقايسه جشن .1جدول شماره
 فارسنامه چهارمقاله الصدورراحه هاجشن
 * -  -  نوروز

 * -  -  مهرگان

 -  -  -  سده

 -  -  * قربان

 -  -  -  فطر

ذكر شـده و كتـاب    فارسنامهها در ها در متون منتخب، بيشترين جشنجشن در مقايسه
كه در چهار مقالـه از هـيچ   گيرد در حالياز اين نظر در جايگاه بعدي جاي مي الصدورراحه

  است.جشني نام برده نشده

  هاي رايج در متون منتخبمقايسه مراسم و آيين .2جدول شماره 
 فارسنامه چهارمقاله الصدورراحه هاي رايجمراسم و آيين
 * * * ازدواج

 * * * مرگ

 * * * مذهب و باورهاي مذهبي

 * -  -  شكرگزاري

 -  * -  پوشاك

 -  -  -  خوراك

 * * * ورزش

 -  -  -  اوقاف

هاي رايج  زندگي در متـون منتخـب مـورد مقايسـه قـرار      در اين جدول، مراسم و آيين
طـور مسـاوي   به فارسنامهو  چهارمقالهگرفته كه جدول نشان از كاركرد بيشتر اين حيطه در 

  تر است.به نسبت ديگر متون منتخب كم الصدورراحهدارد و در 
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  هاي اجتماعي در متون منتخبمقايسه گروه .3جدول شماره 
 فارسنامه چهارمقاله الصدورراحه هاي اجتماعيگروه

 * -  * خاص و عام

 -  -  -  وضيع و شريف

 -  -  -  خداوندان شمشير

 -  * -  خداوندان قلم

 -  -  -  اولياء

 * -  -  حشم

 -  -  -  خطباء

 -  -  * اعيان

 -  -  * علماء

 -  -  -  فقها

 -  * * قضات

 -  -  -  علويان

 -  -  -  سادات

 -  -  -  مطربان

 -  -  -  نديمان

 -  -  * كشاورزان

 -  -  * فلاسفه

 -  -  * حكما

 -  -  * دهاقين

 -  * * اطباء

 -  -  * عطاران

 -  -  * بقالان

 -  * -  دبيران

 -  * -  شاعران

 * -  -  ورانپيشه

 * -  -  خدمتگزاران

 -  * -  منجمان
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هاي اجتماعي در سه متن منتخب با هم مورد مقايسه قرار گرفته كه در اين جدول، گروه
ترتيب در رده اول و دوم جـاي  از حيث مقوله مورد نظر به الصدورراحهكتاب چهارمقاله و 

  است.فقط از چهار گروه اجتماعي نام برده شده فارسنامهاند و در گرفته

  مقايسه عناصر شهر در متون منتخب .5جدول شماره 
 فارسنامه چهارمقاله الصدورراحه عناصر شهر

 -  -  * رباط

 -  -  -  شارستان

 -  -  * قهندز

 -  * -  مسجدجامع

از اين نظر به نسبت ديگر  الصدورراحهدر جدول مقايسه عناصر شهر در متون منتخب، 
با ذكر يك مـورد از عناصـر    چهارمقالهمتون مورد نظر با ذكر دو مورد حائز اهميت است و 

راجع  به عناصر شهري چيزي بـه   فارسنامهاست. اما در شهري در جايگاه بعدي قرار گرفته
  خورد.چشم نمي

  
  . نتيجه11

ي كه درباره موضوع اصلي هـدف مـتن   هايبر آگاهيهاي مختلف، افزونمتون تاريخي دوره
هاي سودمندي نيز درباره ديگر وجـوه زنـدگي مـردم سـرزمين خـود      دهند، آگاهيارائه مي

- داري و شـبانكارگي، ملـي و  بـين   ازجمله وجوه سياسي، اقتصادي(شهري، كشاورزي، دام

خي سده دهند. از بررسي سه متن معتبر تاريالمللي)، وجوه اجتماعي و فرهنگي، بازتاب مي
- شد كه در هر سه كتاب، مـي ، نشان دادهفارسنامهو  چهارمقاله، الصدورراحه ششم هجري،

دست آورد. از مقايسـه  هاي بسياري در  وجوه فرهنگي زندگي اجتماعي ايرانيان بهتوان داده
تـوان  هاي فرهنگي كه درصد فراواني آنها نيز تعيين شـد، مـي  ها در مقولهو تحليل اين داده

 الصـدور راحـه ه گرفت كه وجوه فرهنگي  زندگي اجتماعي ايرانيان در محتواي كتـاب  نتيج
  است.بازتاب داشته و به آن پرداخته شده فارسنامهو  چهارمقالههاي بيشتر از كتاب

  
  
  



 57   ... متون در ايرانيان اجتماعي زندگي فرهنگي وجوه مقايسة و بازتاب

  نامه كتاب
پـور،  ، اقتباس ا.ح. آريـان شناسيزمينه جامعه)، 1380كوف(برن، ويليام فيلدينگ و ماير فرانسيس نيمآگ

  تهران: گستره.
ينولـد آلـن نيكلسـون، تهـران:     و ر گـاي ليسـترانج  اهتمـام و تصـحيح   ، بـه فارسـنامه )، 1385البلخي(ابن

  كتاب.  دنياي
هــاي زنــدگي ايرانيــان در ســه اثــر برجســته ســده پــنجم  ، بررســي جلــوه)1387افتخــاري، حســين(

شناسـي  نامه كارشناسـي ارشـد، رشـته ايـران    )، پايانكيمياي سعادت،نامهسياست، قابوسنامههجري(
  گرايش عمومي، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.

  ، تهران: مركز.تمدن و تجدد)، 1382بهنام، جمشيد و رامين جهانبگلو(
  ، تهران: پيام امروز.شناسيفرهنگ)، 1378گيز(پهلوان، چن

هـاي  ، ترجمه محسن حكيمـي، تهـران: دفتـر پـژوهش    جهاني شدن و فرهنگ)، 1381تاملينسون، جان(
  ها.المللي گفتگوي تمدنفرهنگي با همكاري مركز بين

  ، تهران: علمي و فرهنگي.فرهنگ پيرو، فرهنگ پيشرو)، 1373جعفري، محمدتقي(
  ، تهران: سمت.اي بر روش تحقيق در علوم انسانيمقدمه)، 1377رضا(نيا، محمدحافظ

  ، تهران: دانشگاه تهران.4، ترجمه ابوالفضل قاضي، چشناسي سياسيجامعه)، 1376دوورژه، موريس(
  كوشش محمد معين و جعفر شهيدي، تهران: دانشگاه تهران.، بهنامهلغت)، 1334اكبر(دهخدا، علي

، تصـحيح محمـد اقبـال، تهـران:     السـرور الصدور و آيـه راحه)، 1364بن سليمان(راوندي، محمدبن علي
 اميركبير.

  ، تهران: اميركبير.2، جتاريخ ادبيات در ايران)، 2536االله(صفا، ذبيح
، ترجمـه ناصـر موفقيـان، تهـران: سـازمان      سير جوامع بشـري )، 1369لنسكي، گرهارد و جين لنسكي(

  ي.انتشارات و آموزش انقلاب اسلام
  ، تهران: اميركبير.8، چ2، جفرهنگ فارسي)، 1371معين، محمد(

  ، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: آگه.هاي تحقيق در علوم  اجتماعيروش)، 1376نيل، پاتريك(مك
  ، شيراز: نويد شيراز.هاي پژوهش كيفي و كمي در علوم اجتماعيروش)، 1381منصوريان، محمدكريم(

  ، تهران: كتابخانه فروردين.21، چي بر روش تحقيق در علوم اجتماعيامقدمه)، 1382نبوي، بهروز(
 ، تهران: جام.چهارمقاله)، 1375نظامي عروضي سمرقندي، احمدبن عمر(

  ، تهران: كتابفروشي فروغي.1، جتاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي)، 1344نفيسي، سعيد(
  ، تهران: كتابفروشي خيام.نفيسيفرهنگ )، 1355اكبر(الاطباء)، علينفيسي(ناظم

  ، تهران: گوتنبرگ.شناسي جامعه)، 1357وديعي؛ جمال(
  

Tylor, E. B.(1924), Primitive Culture, 7th ed, NewYork. 


